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جایگاه و نقش شهید جوانمرد، مرحوم حجت‌الاسلام و 
المسلمین سیدعبدالکریم هاشمی‌نژاد، در نهضت اسلامی 
مردم ایران به رهبری امام خمینی)ره( بر هیچ کس پوشیده 
نیست؛ مبارزی نستوه که عمری را برای روشن نگه داشتن 
مشعل بیداری و مقاومت در جامعه سپری کرد و به ویژه 
در شهر مقدس مشهد، منشأ روشنگری‌ها و فعالیت‌های 
مبارزاتی مهم و تأثیرگذار شد. شهید هاشمی‌نژاد در کوران 
مبارزات انقلابی سال 1357، در کنار مقام معظم رهبری و 
مرحوم آیت‌ا... واعظ طبسی، مسئولیت اداره فعالیت‌های 
انقلابی را در مشهد، برعهده داشت. خطابه‌های شورانگیز 
و تأثیر گذار او، در خاطر جوانان قدیمی و انقلابی مشهد، 
همچنان باقی است. با این حال، 37 سال پس از شهادت 
مظلومانه شهید هاشمی‌نژاد، به دست منافقین کوردل، 
هنوز هم بسیاری از وجوه شخصیتی او‌، برای نسل جوان، 
ناشناخته مانده است. در گفت‌وگو با سید محمدجواد 
هاشمی‌نژاد، فرزند شهید جوانمرد، به بررسی وجوه کمتر 
شناخته شده شخصیت آن شهید والامقام پرداختیم. 
آقای هاشمی‌نژاد، در گفت‌وگوی خود با خراسان، افزون 
بر موضوع اشاره شده، به بیان خاطرات خود از روزهای 
پس از شهادت پدرش نیز، پرداخت؛ خاطره دیدار با امام 
خمینی)ره( و مقام معظم رهبری که در آن دوران، رئیس 
جمهور بودند؛ خاطراتی که می‌تواند در شناخت بهتر و 

دقیق‌تر شهید جوانمرد، مؤثر باشد.
وقتی خبر شهادت پدرتان به شما رسید،  	

کجا بودید و چگونه این خبر را دریافت کردید؟
هنگام شهادت پــدر، من نوجوانی 16 ساله بــودم و به 
دبیرستان می‌رفتم. شیفت مدرسه ما بعد از ظهر بود و 
من، صبح‌ها در یک مرکز فرهنگی فعالیت می‌کردم. روز 
هفتم مهرماه 1360، وقتی در آن مرکز فرهنگی مشغول 
به انجام امور جاری بودم، از نجواهای اطرافیان، فهمیدم 
که اتفاقی افتاده است. آن روزها موج تروری که منافقین به 
راه انداخته بودند، بسیاری از فعالان انقلاب اسلامی را از 
ما می‌گرفت؛ روزی نبود که خبر شهادت یکی از مسئولان 
یا مردم عادی که در کوچه و خیابان هدف ترور کور منافقین 
قرار می‌گرفتند، به گوش ما نرسد. به همین دلیل، نخستین 
موضوعی که با مشاهده این نجواها و درِ گوشی صحبت 
کردن‌ها، به ذهنم رسید، شهادت پدرم بود و بعد هم این خبر 

ناگوار را از دوستان و اطرافیان شنیدم.
محل شهادت پدرتان کجا بود؟ 	

خیابان شهید هاشمی‌نژاد مشهد، درست روبه‌روی پمپ 
بنزین سابق و کوچه ناظر.

پس از شهادت شهید هاشمی‌نژاد، شما  	
و دیگر اعضای خانواده، دیدارهایی با حضرت امام 
خمینی)ره( و مقام معظم رهبری که در آن زمــان، 
رئیس‌جمهور بودند، داشتید. برای خوانندگان ما از 
این دیدارها و خاطراتی که از آن در ذهن دارید، صحبت 

کنید.
مقام معظم رهبری با پــدرم آشنایی و دوستی دیرین 
داشتند و دیدار و ملاقات ما با ایشان، به همین دلیل، 
مسبوق به سابقه بود. واقعه شهادت مرحوم پدرم، چهار 
روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اتفاق 
افتاد؛ همان انتخاباتی که پس از شهادت شهیدان رجایی 
و باهنر برگزار شد و آیــت‌ا... خامنه‌ای به عنوان رئیس 
جمهور انتخاب شدند. خب، یکی از اهداف ترور شهید 
هاشمی‌نژاد، متشنج کردن اوضاع قبل از انتخابات و 
ایجاد رعب و وحشت عمومی برای جلوگیری از حضور 
مردم در صحنه بود. پیش از برگزاری انتخابات، پیش 
بینی می‌شد که درصد مشارکت مردم بسیار بالا باشد 
و این مسئله، منافقین را به تکاپو انداخت تا مانع از رقم 
خوردن آن حماسه بزرگ شوند؛ هدفی که به آن نرسیدند 

و مردم هوشیار و همیشه در صحنه، با حضور پرشور در 
انتخابات، مثل همیشه نقشه‌های آن ها را نقش بر آب 
کردند. دیدار ما با مقام معظم رهبری، پس از برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری و آرام شدن اوضاع، انجام شد. 
در آن ملاقات، رهبر انقلاب خاطراتی از مشی مبارزاتی 
و مجاهدت‌های پدرم نقل کردند. از خاطرات اخیرشان 
با شهید هاشمی‌نژاد هم، صحبت کردند و از سفری که 
با آن مرحوم به جبهه‌ها داشته‌اند. البته دیدار با ایشان، 
نخستین دیدار ما در تهران نبود؛ ما پیش از ملاقات با 
آیت‌ا... خامنه‌ای، به دیدار امام)ره( رفتیم که دیداری 
به یاد ماندنی بود. خوب یادم هست که وقتی خدمت 
امــام)ره( رسیدیم، چهره همیشه مصمم ایشان، بسیار 
مغموم بود و دربــاره شهادت پدرم فرمودند: نمی‌دانم 
من باید به شما تسلیت بگویم یا شما باید به من تسلیت 
بگویید؟ شهید هاشمی‌نژاد، یکی از شاگردان برجسته 
حضرت امام)ره( و همراهان نهضت اسلامی، از نخستین 
روزهای آغاز آن، بود. امام)ره( به مناسبت شهادت شهید 
هاشمی نژاد، سخنرانی معروفی ایراد کردند که در منابع 
و اسناد موجود است. این در حالی بود که آن مرحوم، در 
کشور سِمَت رسمی نداشت. رهبر انقلاب هم، تعابیر 
بلندی درباره شهید هاشمی‌نژاد دارند. ایشان با توجه به 
آشنایی کاملی که با مرحوم پدرم داشتند، می‌فرمایند: 
اسلامی  تفکرات  کانون  هاشمی‌نژاد  شهید  بی‌شک 
در استان خراسان بود. وقتی این تعابیر و سخنان سایر 
بزرگان درباره شهید هاشمی‌نژاد را کنار هم می‌گذاریم، 
در می‌یابیم که جایگاه آن مرحوم در نهضت اسلامی، به 
ویژه در شهر مشهد، چه جایگاه ویژه و مؤثری بوده است. 
آقــای مسیح مهاجری نقل می‌کرد که پس از شهادت 
شهیدان رجایی و باهنر، جلسه حزب جمهوری اسلامی 
بــرای برنامه‌ریزی و تعیین تکلیف برگزار شد. در این 
جلسه، شهید هاشمی نژاد را هم از مشهد دعوت کردند 
تا نظراتش را بشنوند. در همان جلسه، مرحوم پدرم گفته 
بود که باید یکی از شخصیت‌های انقلابی و قاطع، به 
عنوان نامزد ریاست‌جمهوری از سوی حزب برگزیده و 
معرفی شود و به صراحت، از مقام معظم رهبری، به عنوان 
فرد واجد شرایط نام برده بود که مورد موافقت دوستانش 

در حزب هم، قرار گرفت.

از شــهــادت شخصیت‌های  معمولًا پــس  	
متفکر و تأثیرگذار انقلاب، نهادها یا مجموعه‌هایی برای 
جمع‌آوری آثار این افراد تشکیل می‌شود تا مسئولیت 
تنظیم و نشر نوشته‌ها و سخنرانی‌های آن ها را برعهده 
بگیرد. انتظار می‌رفت برای شهید هاشمی‌نژاد، با وجود 
چند دهه فعالیت مستمر در عرصه آگاهی بخشیدن به 
قشرهای مختلف مردم و به ویژه جوانان، چنین اقدامی 
صورت بگیرد. آیا تا کنون کاری در این زمینه انجام شده 

است؟
این اقدام، نیازمند یک عزم ملی است و به صورت فردی 
نمی‌توان برای آن کار درخور توجهی انجام داد. به عنوان 
نمونه، پس از شهادت استاد مطهری، با توجه به جایگاه 
بسیار ویژه ایشان در مبارزات فکری جریان انقلاب اسلامی، 
مرکزی تشکیل شد و کار جمع‌آوری و تنظیم آثار آن مرحوم 
را برعهده گرفت. این اقدام، اقدامی فردی نبود؛ یعنی تنها 
خانواده و دوستان شهید مطهری، دست‌اندرکار ایجاد و 
گسترش چنین نهادی، نبودند. در مورد شهید هاشمی‌نژاد 
هم، باید چنین اتفاقی بیفتد. به هر حال او، جزو متفکرانی 

بود که از ابتدای نهضت، فعالیت گسترده‌ای داشت.
به نظرم علاوه بر موضوعیت داشتن این  	
فعالیت گسترده فکری و اعتقادی، از نظر مطالعه 
و بررسی تاریخ انقلاب اسلامی هم، سخنرانی‌ها و 
نوشته‌های شهید هاشمی‌نژاد حائز اهمیت، درخور 

تأمل و نیازمند بررسی است.
همین‌طور است. فعالیت‌های شهید هاشمی‌نژاد برای 
آگاهی بخشیدن به نسل جوان، حتی پیش از آغاز نهضت 
اسلامی در سال 1342، آغــاز شده بــود. کتاب مشهور 
»مناظره دکتر و پیر« در سال 1337 توسط او به رشته تحریر 
درآمد. در آن زمان، شهید هاشمی‌نژاد مجتهدی جوان و 
26 ساله بود. انتشار رسمی این کتاب تا هنگام پیروزی 
انقلاب اسلامی، ممنوع شد، اما 18 بار به صورت مخفی به 
چاپ رسید و در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت. این کتاب، 
به تعبیر یکی از بزرگان، نخستین کتاب به زبان فارسی بود 
که به شبهات دینی جوانان پاسخ مــی‌داد. امثال شهید 
هاشمی‌نژاد، مروج دیدگاه‌های حضرت امام خمینی)ره( 

بودند و تقابل رژیم شاه با آن ها هم، به همین دلیل بود.
طبق اطلاعی که من دارم، قرار بود حدود  	
یک دهه قبل، مجموعه آثار شهید هاشمی‌نژاد در قالب 
9 جلد کتاب منتشر شود؛ آیا انتشار این مجموعه به 

سرانجام رسید؟
بله منتشر شد؛ البته این مجموعه 9 جلدی، بیشتر قالب 
جــزوه داشــت تا کتاب و کــار هم به همت دوستان سپاه 
پاسداران مشهد به انجام رسید. با این حال، این مجموعه 
ــار شهید  ــاً همه آث خیلی محدود و مختصر اســت و اص

هاشمی‌نژاد را در بر نمی‌گیرد.
یعنی طی 37 سال پس از شهادت شهید  	
هاشمی‌نژاد، هنوز برای تدوین و انتشار آثار او، اقدام 

مؤثری نشده است؟
متأسفانه خیر. من توانسته‌ام حــدود 400 نــوار کاست 
سخنرانی شهید هاشمی‌نژاد را جمع‌آوری کنم که برخی از 
آن ها، مربوط به جلسات درس آن مرحوم است. پیاده سازی 
این نوارهای کاست هم انجام شد و منتظر موقعیتی برای 
چاپ و انتشار آن ها هستم. اما همان‌طور که اشاره کردم، 
انتشار این مجموعه، نیازمند یک عزم ملی است و از عهده 

فرد و حتی یک گروه، خارج است.
ــاره شخصیت و عملکرد مؤثر شهید  درب 	
هاشمی‌نژاد، مطالب مختلفی گفته و نوشته شده است؛ 
همه ما آن بزرگوار را به عنوان سخنرانی زبردست، 
مبلغی توانا و یک انقلابی مدیر و مدبّر می‌شناسیم. 
به اعتقاد شما، کدام یک از وجوه شخصیتی شهید 
هاشمی‌نژاد، کمتر مورد توجه قرار گرفته و شناخته 

نشده است؟
ــاره درســتــی کــردیــد؛ شهید هاشمی‌نژاد بــه دلیل  اشـ
یک  عنوان  با  جامعه  در  شورانگیزش،  سخنرانی‌های 
سخنران مذهبی مؤثر و آگاه شناخته می‌شد. اما نباید 
فراموش کرد که او، پیش از آن‌که سخنران مذهبی باشد، 
یک شخصیت علمی بود. شهید هاشمی‌نژاد در 26 سالگی 
به درجه اجتهاد رسید و این نشان‌دهنده نبوغ و توانایی‌های 
علمی اوســـت. شهید هاشمی‌نژاد کسی اســت که در 
همین سن و سال، »مناظره دکتر و پیر« را به رشته تحریر 
در می‌آورد و با نگارش آن، طیف وسیعی از فرهیختگان 
جامعه را شگفت زده می‌کند. کتاب »درسی که حسین)ع( 
به انسان‌ها آموخت« که اواسط دهه 1340 توسط شهید 
هاشمی‌نژاد نوشته شد، بسیاری از مباحثی را که امروز 
در پی عرضه آن ها به جامعه هستیم، تبیین می کند. به 
این ویژگی شخصیتی شهید هاشمی‌نژاد، کمتر پرداخته 

شده است.
یعنی شما معتقدید که به جنبه‌های علمی  	
شخصیت شهید هاشمی‌نژاد، آن طور که باید و شاید، 

پرداخته نشده است؟
همین‌طور است و شاید دلیل این‌که شاهد نایاب بودن 
کتاب‌های ایشان در بازار نشر هستیم، همین باشد. حتی 
درباره چرایی تأثیرگذاری شهید هاشمی‌نژاد در دوران 
خودش هم، کار دقیقی انجام نشده است. فعالیت‌های 
او برای تنویر افکار عمومی، قابل مطالعه و بررسی است و 
می‌تواند بخشی دیگر از شخصیت آن مرحوم را که مورد 
غفلت واقع شده است، آشکار کند. این‌که راز محبوبیت 
ــاره  ــژاد چه بــود؟ درب و توجه جامعه به شهید هاشمی ن
ویژگی‌های زندگی فردی ایشان هم، کار درخور توجهی 

انجام نگرفته است.
با این حساب، باید بگوییم که درباره تفکرات  	
و زندگی شهید هاشمی‌نژاد، با وجود همه شهرت و 
تأثیرگذاری او در انقلاب اسلامی و به ویژه در شهر 
مشهد، اصلًا کار دقیق و شایسته‌ای انجام نشده است.

دقیقاً همین‌طور است.
آیا برنامه‌ای برای تشکیل یک بنیاد به منظور  	
جمع‌آوری و تدوین آثار شهید هاشمی‌نژاد پیش‌بینی 

نشده است؟
متأسفانه، حتی در شهر مشهد که آن مرحوم بیشترین 
فعالیت و تأثیرگذاری را داشته است، چنین عزم و اهتمامی 
وجود ندارد. اجازه بدهید به صراحت عرض کنم که من، 
طی چند سال گذشته، خیلی به دنبال ایجاد چنین بنیادی 
بودم. جلسات متعددی هم با بزرگواران نهادهای مختلف 
برگزار شد و همه آن ها هم، قول مساعد دادند و اظهار علاقه‌ 
کردند، اما در عرصه عمل، کمترین گامی در این جهت 

برداشته نشد. 

...بازیگران تاریخ 
»بولارد«؛ سفیری که پهلوی دوم را به 

سلطنت رساند 

ریدر بولارد، در پنجم دسامبر سال 1885، در حومه لندن 
به دنیا آمد. با توجه به این‌که خانواده وی از شرایط مالی 
مناسبی برخوردار نبود، تحصیلات مقدماتی او در یکی 
از مدارس معمولی لندن سپری شد. بولارد پس از پایان 
دوران دانشگاه، در سال 1906، وارد بخش کنسولی 
آسیای غربی وزارت خارجه انگلیس ‌شد. به گزارش مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایــران، حضور در بخش کنسولی 
آسیای غربی، این فرصت را برای بولارد فراهم کرد تا بتواند 
شناخت نسبتاً خوبی از این منطقه به‌ دست آورد. نکته 
جالب‌تر درباره وی، این است که شروع دوران تحصیلش در 
دانشگاه، همزمان با وقوع انقلاب مشروطه و آشنایی وی با 
ادوارد براون، شرق‌شناس معروف بود. بولارد در این زمان، 
نه تنها اطلاعات دقیقی درباره وضعیت فرهنگی، سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی ایران کسب کرد، بلکه با کمک ادوارد 
بــراون، با زبان‌های عربی، ترکی و فارسی نیز آشنا شد. 
به‌جز یک دوره‌کوتاه که وی مجبور به بازگشت به انگلیس 
و فعالیت در اداره مستعمرات بخش خاورمیانه لندن شد، 
تمام دوران فعالیت سیاسی و دیپلماتیک بولارد، در منطقه 
غرب آسیا و البته شوروی، سپری شد. وی به دلیل آشنایی 
با زبان‌های عربی و ترکی و به سبب این‌که در دوران تحصیل 
خود، مطالعات منسجمی را دربــاره غرب آسیا و بخشی 
از شمال آفریقا انجام داده بود، به عنوان سفیر بریتانیا 
به عثمانی اعزام شد. دوران سفارت بولارد در عثمانی، 
همزمان با شروع جنگ جهانی اول بود. به همین دلیل، 
وی مجبور شد فعالیت‌های خود را به بخش قابل توجهی از 
مستعمرات بریتانیا در این مناطق معطوف کند. نخستین 
ورود وی به ایران نیز، در همین دوران و برای انعقاد یک 
قرارداد گمرکی انجام شد. دوره فعالیت بولارد به عنوان 
سفیر بریتانیا در غرب آسیا، تماماً در فاصله دو جنگ جهانی 
بود. از این رو، نه تنها وی درک قابل توجهی از شرایط ویژه 
جنگ جهانی و نوع عملکرد کشورها در این مناطق داشت، 
بلکه به‌خوبی می‌دانست که خطر جنگ، چگونه امکان 
دخالت در کشورهای ضعیف را برای کشورهای قدرتمند 
فراهم می‌کند. بــولارد در بسیاری از کشورهای منطقه 
غرب آسیا، به عنوان سفیر و سرکنسول، فعالیت کرد. وی 
سرانجام و با کوله‌باری از تجربه، در سال 1939، به عنوان 
وزیر مختار انگلیس در ایران، مشغول به کار شد و این مقام 
را تا زمان بازنشستگی از فعالیت سیاسی، یعنی 1946، 
برعهده داشــت. دوران مأموریت وی در ایــران، با جنگ 
جهانی دوم همزمان شد. به نظر می‌رسد بریتانیا از اهمیت 
استراتژیک ایران در جنگ جهانی دوم مطلع بود؛ زیرا با 
شروع این جنگ خانمان‌سوز، شخصی همچون بولارد را که 
علاوه بر شناخت دقیق از شرایط سیاسی و اجتماعی ایران، 
حدود 30 سال تجربه سفارت و کنسولی داشــت، برای 
سفارت در ایران برگزید. باید توجه داشت که اساساً، تصور 
بولارد از حکومت پهلوی و پادشاهی رضاشاه، آن چیزی 
نبود که خاندان پهلوی می‌پنداشتند. بولارد شخصیت 
پهلوی اول را این گونه توصیف می‌کند: »با این‌که او حکومت 
خود را برمبنای قانون اساسی مشروطه تشکیل داده بود، در 
عمل اختیار همه چیز را به‌دست گرفته و به هیچ کس اجازه 
نمی‌داد برخلاف میلش دست به کاری بزند«. سحرگاه 
سوم شهریور سال 1320 که نیروهای انگلیس و شوروی 
از سمت مرزهای شمال و غرب، وارد کشور شدند، تحرکات 
جدی بولارد نمایان شد. وی به همراه سفیر شوروی، در 
همان شب، یادداشتی را با این مضمون که بر اثر بی توجهی 
شاه ایران به خواسته‌های متفقین مبنی بر اخراج نیروهای 
آلمانی از ایــران، نیروهای انگلیس و شوروی وارد ایران 
شده‌اند و در مسیر حرکت به سمت تهران هستند، تقدیم 
نخست‌وزیر وقت، علی منصور، کرد. همزمان با این مسئله 
و با توجه به این که رضاشاه عملًا حکومت خود را از دست 
رفته می‌دید، برخی از رجال انگلیسی در بریتانیا، به دنبال 
پیدا کردن جانشینی قاجاری برای حکومت پهلوی بودند؛ 
اما بولارد با کمک فروغی، مانع به نتیجه رسیدن این اقدام 
شد. نقش بولارد پس از رفتن پهلوی اول از کشور، پررنگ‌تر 
شد، به شکلی که وی توانست به طور کامل توجه و اعتماد 
محمدرضا پهلوی را به خود جلب کند. این مسئله به‌حدی 
بود که شاه، شکایت و گله‌مندی از وزیران خود را نزد بولارد 
مطرح می‌کرد. بــولارد در دوران پنج ساله سفارت خود 
در ایران، نه تنها با تمام وجود منافع انگلیس را در ایران 
و منطقه، حفظ کرد بلکه اساساً وی نقش چشمگیری در 

سیاست خارجی و حتی داخلی ایران داشت.

تاریخ معاصر

  ...
 »ژوزف نوز«؛ رئیس »روسوفیل« 

گمرکات ایران 

بــــا آغـــــــاز ســلــطــنــت 
ــاه،  ــن‌ش ــدی ــرال ــف ــظ م
ــور  ــاح امـ ــ ــرای اصـ ــ بـ
گــمــرکــی و اســتــفــاده 
از مــســتــشــارانــی غیر 
انگلیسی  و  ــی  ــ روس
شــد.  گــیــری  تصمیم 
ابـــوالـــقـــاســـم‌خـــان 
نــــاصــــرالــــمــــلــــک، 
ــت  ــه دولـ ــی ــال ــر م ــ وزیـ
مـــیـــرزاعـــلـــی‌خـــان 

امین‌الدوله، بلژیک را پیشنهاد کرد. به گــزارش پایگاه 
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، مذاکره در این‌باره 
به عهده وزیــر مختار ایــران در بلژیک، میرزا جــواد خان 
سعدالدوله، گذاشته شد. مذاکرات میان سعدالدوله 
و گمرک بلژیک، در شعبان 1315/ ژانویه 1898 به 
نتیجه رسید. طی قراردادی میان ایران و گمرک بلژیک، 
یک رئیس کل با حقوق سی‌وپنج‌هزار فرانک در سال و 
دو بــازرس، به استخدام دولت ایران درآمدند. »نوز« که 
سمت معاونت گمرک در بروکسل را داشــت، به همراه 
»پریم« و »تتونیس«، در فوریه1898/ رمضان 1315، به 
ایران اعزام شدند. از نخستین اقدامات نوز، سامان دهی 
سیستم سنتی گمرکات ایران و تبدیل آن به یک ساختار 
جدید و حذف مالیات از صــادرات کالاهای ایرانی بود. 
حل پرونده‌ای گمرکی میان ایران و شرکتی ایتالیایی، در 
همان آغاز فعالیت، موجب شهرت او شد. مظفرالدین‌شاه 
در رمضان 1316، برای تایید عملکرد نوز، انگشتری 
الماس به وی بخشید و از زحماتش قدردانی و در 18 
ذی‌الحجه 1318، فرمان تاسیس اداره گمرک به ریاست 
نوز را صادر کرد. اگرچه انتخاب نوز از بلژیک، به منظور 
سپردن گمرک به‌غیر از دو رقیب قدرتمند خارجی، یعنی 
روس و انگلیس، در ایران بود ولی واقعیت این است که در 
عرصه سیاست ایران آن دوران، اجتناب از این دو قدرت، 
امری ناممکن به نظر می‌رسید. با اتکا به اظهارات سفیر 
بریتانیا در روسیه، می توان گفت که نوز، گاه روسیه را بر 
بریتانیا ترجیح می‌داد و گاه، بریتانیا را بر رقیب روس و گاه، 
هر دو دولت از وی شکایت می‌کردند. با استقراض ایران از 
روسیه، برای نخستین سفر مظفرالدین‌شاه به فرنگ در 
1319ق/1900م، نوز گمرکات شمال ایران را در گرو 
این استقراض گذاشت و قرارداد جدید گمرکی با روسیه 
ــراردادی که مضرات بسیاری برای ایران  منعقد کرد؛ ق
داشت و پرده از مناسبات نوز و سیاست روسیه برداشت. 
تعرفه گمرکی جدید، بر جمع مخالفان سیاست‌های نوز 
افزود. این مخالفت‌ها پس از انتشار عکس نوز، در مهمانی 
بالماسکه رئیس بانک شاهی شدت یافت. نوز در مجلس 
بالماسکه رئیس بانک شاهی، لباس روحانیت را به عنوان 
پوشش این جشن بــرای خود برگزیده بــود. همزمان با 
1323 و بحران‌های این  جریان مشروطه‌خواهی در 
جریان، این عکس در ماه محرم، در تهران پخش و منتشر 
شد و حتی به کربلا و نجف هم رسید. دو تن از روحانیون، در 
مجالس مربوط به دهه محرم، به نشانه خشم از این اقدام، 
عمامه از سر برداشتند. به این ترتیب، عزل نوز به یکی از 
خواسته‌های تغییر‌ناپذیر مشروطه‌خواهان در تحصن‌ها و 
بست‌نشینی‌ها تبدیل شد. او در ربیع الثانی 1325 تهران 
را ترک کرد. ژوزف نوز یک سال بعد از اخــراج از ایران، 
در دهم جولای 1908 / 10 جمادی الثانی 1326، 
بازنشسته شد و به عنوان مشاور امور ایران به خدمت دولت 
روسیه تزاری درآمد که این خود نشانه‌ای بارز از دلبستگی 
او به سیاست‌های روسیه در ایران بود. نوز در مصر نیز، به 
سرمایه‌گذاری پرداخت و یکی از سومین سرمایه‌گذاران 
بــزرگ در صنعت کشاورزی مصر محسوب می‌شد. در 
دوران جنگ جهانی اول و اختلاف میان بلژیک و آلمان، او 
از ورود به بلژیک، به علت داشتن نظرات تند ضدآلمانی، 
منع شد. نوز در 1920 میلادی/ 1338 ق درگذشت. 
هاردینگ، سفیر بریتانیا در ایران، درباره نوز، به سر ادوارد 
گری، وزیرخارجه بریتانیا نوشت: »فکر می کنم این افتخار 
برای یک خارجی در ایران بسیار نادر است، ولی این استثنا 
در مورد آقای نوز که به خاطر خدمات و زحمات وی در راه 
اصلاح گمرک و مذاکرات مشکل با روس‌ها تحقق یافته، 

کاملا قابل توجیه است.«

گفت و گوی خراسان با فرزند شهید هاشمی نژاد درباره روزهای پس از شهادت پدرش 

ما باید به امام)ره( تسلیت می‌گفتیم 

متأسفانه، حتی در شهر مشهد که آن 
مرحوم بیشترین فعالیت و تأثیرگذاری را 

داشته است، چنین عزم و اهتمامی وجود 
ندارد. اجازه بدهید به صراحت عرض 

کنم که من، طی چند سال گذشته، 
خیلی به دنبال ایجاد چنین بنیادی 

بودم. جلسات متعددی هم با بزرگواران 
نهادهای مختلف برگزار شد و همه آن ها 

هم، قول مساعد دادند و اظهار علاقه‌ 
کردند، اما در عرصه عمل، کمترین 

گامی در این جهت برداشته نشد 

فعالیت‌های شهید هاشمی‌نژاد برای 
آگاهی بخشیدن به نسل جوان، حتی 

پیش از آغاز نهضت اسلامی در سال 
1342، آغاز شده بود. کتاب مشهور 
»مناظره دکتر و پیر« در سال 1337 
توسط او به رشته تحریر درآمد. در آن 
زمان، شهید هاشمی‌نژاد مجتهدی 

جوان و 26 ساله بود. انتشار رسمی این 
کتاب تا هنگام پیروزی انقلاب اسلامی، 

ممنوع شد، اما 18 بار به صورت مخفی 
به چاپ رسید

ما پیش از ملاقات با آیت‌ا... خامنه‌ای، به 
دیدار امام)ره( رفتیم که دیداری به یاد 
ماندنی بود. خوب یادم هست که وقتی 

خدمت امام)ره( رسیدیم، چهره همیشه 
مصمم ایشان، بسیار مغموم بود و درباره 

شهادت پدرم فرمودند: نمی‌دانم من 
باید به شما تسلیت بگویم یا شما باید به 

من تسلیت بگویید؟ شهید هاشمی‌نژاد، 
یکی از شاگردان برجسته حضرت 

امام)ره( و همراهان نهضت اسلامی، از 
نخستین روزهای آغاز آن، بود. امام)ره( 
به مناسبت شهادت شهید هاشمی نژاد، 

سخنرانی معروفی ایراد کردند که در 
منابع و اسناد موجود است 


